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 ت قوانين كيفريين نگارش در شفافيّيبازتاب آ

 (با تأكيد بر جرم اقدام عليه امنيّت ملّي)

 
  رضا رنجبر و  *زاده ، رحيم وكيل لو صنم العابدين گل زين

 چكيده

به جهت  دارا   كيفريشوند، قوانين  دي كه در يك نظام حقوقي وضع مياز ميان قوانين متعدّ        

آغتازين   ةنقطت . باشتدد  مياي    ويژهيّاهمّحائز حقوق و آزادي شهروندان  بودن بيشترين برخورد با

ه بته اوتوق قتانون    توجّ راستادر اين .  وضع آنها و به عبارتي جرم انگاري اس ةقوانين مرحلاين 

هتا از   يكستري رراتت   دارا بتودن  م بودن بر تصويب قتوانين و  نگاري و قانون نويسي به دليل مقدّ

، اوتل  پتردازد  اين پژوهش به آن متي ترين اولي كه ّ مهم. باشد برخوردار مي  دو چدداني حساسيّ

  قتانون مطترب بتوده و مستتلزم     اول كيفيّت  عدوان يكي از عداور مهمّه   قانون اس  كه بشفاتيّ

و پرهيز از عوامل مخلّ آن نظير ابهام، اجماق، تعتار  و نقت    رعاي  قواعد دستوري و نگارشي 

يب قوانين مطلوب از تفسير نارواي آنها و در نتيجه توستعة دامدتة جترم    ضمن تصوتا  ،اس قانون 

نتايج اين تحقيت  كته بته روو تووتيفي ت      . ها بويژه در جرايم عليه امديّ  مليّ كاسته شود انگاري

ايتن   ،هاي وورت گرتتته  رغم تلاو در حقوق كيفري ايران عليتحليلي بوده حاكي از آن اس  كه 

ي مواجته  هتاي جتدّ   بتا چتالش   را قوانين كيفريتواند  ر وورت تداوم ميدمغفوق مانده و موضوع 

 .باشد استداد مياحصاء و دي از مواد قانوني در اين باره قابل كه موارد متعدّ سازد
 

 . ، جرم انگاري، ابهام و اجماق، تعار قانون، شفاتيّ :ها كليد واژه

                                                      

 .، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي، تبريز، ايران(ره)دانشجوي دكتري گروه  فقه و مباني حقوق انديشه امام خميني  -  
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 مهمقدّ - 

بقاء جامعه ضرورتي اجتداب ناپذير ابله با بزهكاري و مقبويژه قانون كيفري براي  قوانينوجود      

ه و ه يتا مجريّت  قضتائيّ  ةاي كته قتو   گونته ه ، برسد به نظر مياي  يدد سادهآتر ،ليهاوّ نگاهكه در  ،اس 

تواندد جرم انگاري رتتار يا رتتارهايي را از  مي طرحيهمچدين تعدادي از نمايددگان مجلس با ارائه 

شداستانه در موضتوع تلمتل شتود، پيچيتدگي و      وتورت كتار  ه كه اگر بمجلس بخواهدد؛ در حالي 

يكي از مراحل قانون گذاري، قانون نگاري و قانون نويسي است   . گردد دشواري اين امر هويدا مي

 يعدي ابتدا قتانون در يتك مرجتع ختا ّ    . م بر تصويب قانون در مجالس قانونگذاري اس كه مقدّ

شتود و بته تعبيتري قتانون      تصويب به مراجع ذيربط ارائه مي گردد و بعد براي تدظيم و نگارو مي

و  ؛انشاء شده شبيه عقد غيرناتذ اس  كه نفوذ آن نيازمدد تصويب در مجلتس قانونگتذاري هست    

ترين جايگاه را ّ شايد به همين دليل بتوان ادعا كرد كه در بين مراحل قانون گذاري، اين مرحله مهم

ي  اووق قانون نويسي در قانونگذاري، بيانگر اين اس  كه وتر   لزوم رعا .تواند داشته باشد مي

كته در   پتيش از آن و نظم و عدال  اجتماعي كتاتي نبتوده    تحقّ كا به قانون و التزام به آن براي اتّ

رتتار شهروندان تحقي  گردد، بايستي در چگونگي و وح  انجام وريفه مقدن تتدقي  نمتود و بتا    

غيرمعقتوق  متبهم و  از اووق اساستي متانع وضتع قتوانين     يكسري تعيين و گوشزد نمودن رعاي  

 دهدتد،  متي   نظام را هد  قترار  كه نظم عمومي و حاكميّمليّ   بويژه در جرايم عليه امديّ گرديد؛

گرا در حقوق كيفري  قانون عاملي براي جرم انگاري توسعهنگارو هرگونه سهل انگاري در اووق 

ايرادات و نواق  قوانين بويژه قوانين كيفري  ،ضروري ساخته آنچه نگارو اين تحقي  را. گردد مي

ين دادرسي كيفتري در  ير قوانين آتغييرات مكرّها و  تلاورغم  بعد از انقلاب اسلامي اس  كه علي

در وتورت تتداوم   دارد  ديتدگاهي كته واهمته    .شود ديده ميها  هاي اخير، هدوز اين نابساماني ساق

لتذا مستلله اوتلي مقالته      ؛نمايتد  وقفته و اختلاق  فري را نيز دچار اساس و مبداي نظام دادرسي كي

لتزوم رعايت  قواعتد و     -2شفاتيّ  قانون به چه معداست     -1معطو  به اين موضوع هس  كه 

له متذكور  لتحقي  و بررسي پيرامون مساووق نگارو در امر تقدين به ويژه قوانين كيفري چيس   

انون آن اس  كه قانون بايستتي طتوري نگتارو شتود كته      مدظور از شفاتيّ  ق نشانگر آن اس  كه

همگان آن را درک نموده و مطلب واحدي از آن استدباط گتردد و لتزوم رعايت  قواعتد و اوتوق      
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تصويب قوانين  نگارو ضمن اين كه كمك شاياني در تحق  شفاتي  قانون خواهد داش ، موجب

شروعيّ  قوانين بتويژه قتوانين كيفتري    وسيله از حقوق شهروندان و نيز از م مطلوب گشته و بدين

 . آيد ويان  به عمل مي

 

 تحقيق فاهدا

تقدتين بته جهت     قتانون در امتر   نگارو هد  اين مقاله تلاو در جه  نهاديده كردن اووق      

 .سامان بخشيدن به نابساماني قوانين كيفري اس 

 

 پيشينة تحقيق 

شتيوه نامتة   »كتتاب  : اند از جملته  ار گرتتهدر خصو  پيشيدة پژوهش آثاري مورد واكاوي قر      

زاده؛ در بخش دوم اين كتاب اووق كلي نگارو قانون تشريح شتده و   از وفر بيگ« نگارو قانون

« هاي تقدين بايسته»كتاب . از ملاحظات انشائي، و ويراستاري متون قانوني سخن به ميان آمده اس 

تاب، تقدين را شامل دو مرحله قانون نگاري و اثر احمد حاجي ده آبادي؛ ايشان در بخشي از اين ك

قانون گذاري دانسته كه در مرحلة اوّق به نكاتي پيرامون پرهيز از به كارگيري كلمتات نامتلنوس و   

هاي پيشتگيري از جترم در    شاخصه»مقالة . بيگانه و نيز اجتداب از تكرار آن در قانون پرداخته اس 

در ايتن  (. 32يز ي، پتا 22طالعات پيشگيري از جترم، شتماره   محمّدرضا ويژه، تصلدامه م)از « قوانين

هتا در حقتوق و پرهيتز از شترب و بستط       مقاله به ضترورت بته كتارگيري وتحيح و بجتاي وا ه     

بايدها و نبايدهاي جترم انگتاري   »مقالة . غيرضروري آنها را در درک متون قانوني تلكيد شده اس 

در بختش  (. 32يز ي، پا59مجلس و راهبرد، شمارة پورباتراني، تصلدامة  حسن)از « در حقوق كيفري

. بايدها و نبايدهاي شكلي، توجّه به زبان روز جامعه را در شفاتيّ  قتانون ضتروري دانستته است     

در . از كيومرث كلانتتري « تحليل در حقوق موضوعه كيفري و راهكارهاي خروج از آن»پايان نامة 

نون يكتي از مدتابع بحتران در حقتوق كيفتري      بخش اوّق اين رساله عدم رعاي  اووق نگارو قتا 

 .نگارو گرديده اس  توويفي ت تحليلياين تحقي  به وورت ضمداً  .معرتّي گشته اس 
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 (مفهوم شناسي)مباني نظري تحقيق  - 

از آنجايي كه درک و تهم دقي  يك موضوع بدون شداخ  مفاهيم اولي و مرتبط با آن كاري        

 .پردازيم متداوق هر پژوهشي ابتدا به اين امر مي ةتبعي  از شيوبه  بدابر اين ؛ناق  اس 

 

 اصل - - 

محقّ  ديگتري در  . (لغ دهخدا) «.معدي بيخ، بن و اساس بكار رتته اس »اين كلمه در لغ  به      

شود و به همين  ترين نقطه اشيا و پايه ديوار اول ناميده مي پايين»اول چدين آورده اس   ةذيل وا 

ماندد پدر كه اول ترزنتد  . ته شده كه اول هر شئ چيزي اس  كه آن شئ به آن تكيه دارددليل گف

ن يواين وا ه در اوطلاب اوولي(. 15: 11، ج 1912ابن مدظور، )« و نهر كه اول جوي ناميده ميشود

عدوان يكتي از اوتوق چهارگانته    ه و تقهاء به معدي رجحان، دليل قاعده، مقابل ترع و اول عملي ب

مؤلّف ديگري متداسب بتا معدتي اخيتر از     (95: 1932 حكيم،) «.اس شده اووق تقه استعماق علم 

كه كوچتك   كدد، بدون اين قضيه اي كه در موقع ترديد براي مكلف تعيين مسير مي»اول، آن را به 

مفهتوم وا ه  ( 02: 1، ج 1955جعفتري،  ) .«ترين نشانه اي از واقع داشته باشد، تعريف نموده اس 

. در اوطلاب حقوقدانان از معداي اوطلاحي آن در نزد تقها و اوولييون دور نمانتده است    مذكور

لازم به ذكر اس  كه اول در اين بحث، آن دستته از اوتوق   (. 90: 9، ج 1909جعفري لدگرودي، )

بتويژه قتوانين كيفتري در گترو پارامترهتا و       ،نگارشي قانون است  كته لتزوم كيفتي بتودن قتانون      

 .  بالا اس رعاي  آنها، وضع قانون مداسب و با كيفيّ ةكه نتيج هايي اس  شاخ 

 

 قانون  - - 

 .آمتده است    «ين و دستوريدي از قبيل رسم، قاعده، روو، آقانون در لغ  معاني متعدّ»براي        

و بر اين استاس قتانون   . اين كلمه همچدين به معدي خط كش نيز استماق گرديده اس ( لغ دهخدا)

در »اين وا ه ( 110: 9، ج 1909جعفري لدگرودي، . )عيار و اندازه هر چيزي خواهد بودبه معداي م

  بتراي  هاي واحب ولاحيّ ي كه از طر  اتراد يا گروهدستورالعملي كلّاوطلاب عبارت اس  از 

كيد بتر ايتن مفهتوم    لمؤلفّ ديگري در ت. (199: 1، ج 1939ي، گرج) «.ام جامعه وضع مي شودظانت
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قانون، دستور زندگي اجتماعي اس  كه از طر  مرجع قانونگذار هر كشوري به اعتبار »: نويسد مي

مقرر و اعلام مي شود و هد  آن جلوگيري از مداخلات خودسرانه اتراد و طبقات  ،عر  و عادت

اوطلاب قانون هم در امور »( 0: 2، ج 1939علي پاشا، )« .و دولتها جه  حفظ نظام اجتماعي اس 

اين تحقيت   كه در ، قوانين موضوعه كاربرد دارد و هم در امور حقيقي از قبيل رياضي اعتباري نظير

ستوي قتدرت   و از  آور بتوده  عمومي و التزام اين قانون نوعاً بايد  .باشد مدنظر مي موضوعهقوانين 

 ( 59: 2، ج 1939كاتوزيان، )« .ناشي شده باشد( دول )اجتماعي 

 

 جرم انگاري - - 

باشد كه جرم در لغ  بته معدتي گدتاه،     مي« نگاريا»و « جرم» ةتركيبي از دو وا  جرم انگاري»      

مضارع انگاشتن و انگاردن هس  كه بته معدتي تصتور،     ةو انگار، ماد ،كار رتته اس ه خطا و بزه ب

واحب المدجد نيز ضتمن پتذيرو معتاني متذكور،     . (دهخدالغ ) «.گمان و تر  نمودن مي باشد

بتراي مفهتوم شداستي جترم از نظتر      ( 292: 1، ج 1909معلو ، . )زوده اس معدي جداي  را نيز ات

اوطلاحي تعاريف متعدّدي از ابعاد مختلف جامعه شداسي، روانشداختي و حقوقي ارائه شده اس  

جرم در اوطلاب حقوق كيفري به تعل يا ترک تعلي كه براي آن مجتازات تعيتين   »به عدوان نمونه 

ترايددي اس  كه به »اين وا ه از نظر اوطلاحي ( 192: 1932نوربها، ) «.گردد شده باشدد، اطلاق مي

هاي اساسي جامعته و بتا تكيته بتر مبتاني       موجب آن قانونگذار با در نظر گرتتن هدجارها و ارزو

راي آن ضتمان  اجتراي كيفتري وضتع     نظري مورد قبوق خود، تعل يا ترک تعلتي را ممدتوع و بت   

وا ة ترآيدد در اين تعريف بدان معداس  كه  (09: 1935 شم بيگي،آبادي و ها ندنجفي ابر)« .كدد مي

جرم انگاري امري بي مقدّمه نيس  بلكه پس از طي مراحل مختلف و در نظر گرتتن جدبته هتاي   »

گيرد كه با توجه به نظام سياستي هتر    ها و بازخورد آن در جامعه شكل مي تردي و اجتماعي، هزيده

 ( 219: 1900وانعي، )« .شدتواند متفاوت بوده با كشور مي
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 ابهام - -4

در لغ  به معدي پوشيده گذاشتن، پوشيده گفتن، مجهوق، مطل  و بي قيد گذاشتن »اين كلمه        

واحب المدجد نيز براي معدي اين كلمه مفاهيمي هم چتون  » (لغ دهخدا) «.كار رتته اس ه چيزي ب

و در اوتطلاب  ( 193: 1، ج 1909معلتو ،  )« .مشكوک، تيره، مشكل و پيچيده را ذكر نموده اس 

ابهام آن اس  كه معداي كلمه يا كلامتي روشتن و واضتح نيست  و متراد گويدتده از آن تهميتده        »

اين تعريف با معدي اوطلاحي متشابه در اوتوق تقته    ،كدد شود و براي شدونده شبهه ايجاد مي نمي

گدگ و نامفهوم بتودن معدتاي كلمته يتا     ابهام قانون به معدي »و  (53: 1999نجوميان، ) «.يكي اس 

جمله از قانون يا مشخّ  نبودن مراد مقدن از آن مي باشد و اين در وورتي اس  كه ماده قتانوني  

: همتان )« .به وسيلة الفاظ مبهم حكم را بيان داشته باشدد كه تهم و درک آن را دچار اشتكاق نمايتد  

كار رتتته است  و   ه اي باشد كه در آن جمله ب ا هتواند ناشي از وجود و ابهام مي»به بيان ديگر ( 09

: 1939وتفوي،  )« .به دليل دلال  چددگانه، تعابير مختلفي را براي آن جمله ممكتن ستاخته است    

ابهام به واسطة ساختار جمله و نحوه تركيب وا گتان بتا يكتديگر بته     »همچدين ممكن اس  ( 215

احمتدي  )« .گروهي و ارجاعي تقسيم متي گتردد  حذتي، : وجود آيد كه به انواع متعدّدي نظير ابهام

 (921: 1909گيوي و انوري، 

 

 اجمال - -0

مؤلّف المدجد نيز  (دهخدالغ ) .باشد مي «و مختصر سربستهدر لغ  به معدي خلاوه، »اين وا ه      

در »و ( 209: 1ج : 1909معلتو ،  . )ضمن بيتان معتاني متذكور، معدتي متبهم را نيتز آورده است        

 دي،محمّت ) «.گتردد  ن به قولي كه دلالتش بر معدا واضح و روشن نباشد، اطلاق متي يّياوطلاب اوول

مجمل كلمه يا كلامي اس  كه معداي آن معلوم نبتوده بلكته متردد    »به بيان ديگر ( 93: 1، ج 1939

: 1939محقّ  دامتاد،  )« .بيان دو يا چدد احتماق باشد و ندانيم كه گويدده كدام يك را خواسته اس 

نبود قرائن و شواهد، تقطيتع كتلام،   : ترين آنها عبارتدد از اجماق در كلام اسبابي دارد كه مهمّ»( 199

هتا   ها، اختلا  نستخه  تدق، تعدد قرائ عهاي م با واسطهنقل معداي كلام نه عين الفاظ گويدده بلكه 

 (95: 1، ج 1939محمّدي، )« ... .
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 تعارض - -6

 ضتديّ  عر  هم قرار گرتتن، در برابر هم واقع شدن، بتاهم  در لغ  به معدي در »اين كلمه        

مؤلفّ ديگري معاني مخالف  و تصتاد  را نيتز ذكتر كترده      (دهخدالغ ) .كار رتته اس ه ب «داشتن

هرگاه دو يا » :ن چدين تعريف شده اس يّو در اوطلاب اوولي (1299: 2، ج 1909معلو ، . )اس 

بگيرند به طوري كه عرتاً نتوان آنها را جمتع كترد و يكتي     چدد دليل متعادق در برابر يكديگر قرار

در مورد » (130، 1، ج 1939محمّدي، ) «.  اس ناسخ ديگري نباشد، در اين وورت تعار  تحقّ

قانون حال  تعار  وقتي اس  كه دو قانون نتواندد با هم جمع شوند و هر دو اجرا گردند و اگتر  

 ( 95: 1939مدني، )« .ده اس يكي اجرا شود گويي با ديگري مخالف  ش

 

  شفافيّت قانون - 

  و آزادي متاق، جتان، حي يّت    ة  است  كته در برگيرنتد   آحاد ملّت  ماميت دآورقانون سدد تعهّ      

از جملته   .قانونگتذار در ايتن ميتان بستيار دقيت  و حستاس است         ةبدتابراين وريفت  ؛ هاس  انسان

عدتوان هدتر   ه كته بت  و وتراح  قتانون است      مورد توجّه به شتفاتيّ  هاي لازم در اين   حساسيّ

حتداك ري هدتر    ةدر استتفاد  اووق نگارو قتانون ه به توجّ در اين راستا ؛باشد  قانونگذار مطرب مي

ويتژه در قتوانين   ه ، بت داردعيب و نق  ضرورتي دو چدتدان   قانون گذار به جه  وضع قوانين بي

هتا در متورد ايتن     العاده دول  سيّ  توقحسابه جه  مليّ   كيفري و از آن ميان جرايم عليه امديّ

محستوب    قانون وضع قوانين شفا  و وريح از لوازم حكوم  مطلوب و از آثار حاكميّ. جرايم

باشد، بدين معدا كه وضع قتانون     قانون مطرب مياول كيفيّ عدوان يكي از عداور مهمّه بگشته و 

زيترا كته مخاطبتان     ؛ل درک و تهتم باشتد  اي باشد كه مدلوق آن با كمترين تلاو قاب بايستي بگونه

تهمدد بيشتر باشدد، به همان  لذا هر اندازه كساني كه قوانين را مي ؛باشدد عموم شهروندان مي ،قانون

؛ به عبارت ديگتر شتفاتيّ  قتانون بتدان معداست  كته جهت         شود اندازه از ميزان جرائم كاسته مي

قانون بايد به اندازه »همگان آن را درک نمايدد و تضمين احترام به قانون و اجراي عملي آن بايستي 

كه حج  را بر تابعان اين قوانين به اتمام رسانده، عذري هم در  تا علاوه بر اين كاتي روشن باشد

ميتتو،  )« .عدم اجراي آن به دليل ناآگاهي از قانون به جه  ابهام آن در شرايط معموق باقي نگذارد
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ه به شفاتيّ  قانون، اول آزادي است ، بتدين بيتان كته از لتوازم      از جمله دلايل توجّ( 122: 1931

حكمراني خوب، تراهم نمودن بستر لازم براي برآورده شدن نيازهاي مجاز مردم اس  كه از جمله 

هرگاه دول  در مفهوم عامّ دريابد كته در  »ترين اين نيازها آزادي شهروندان اس ؛ بدابر اين  اساسي

ها و امياق خويش پيش خواهتد رتت  و ايتن     به قانوني كردن خواسته مقابل مردم پاسخگو نيس ،

. رويكرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم بر وضع قوانين تلثيرگذار بوده و مانع تقدين شفا  خواهد بود

توجيهي در موضوع مورد بحث، اول قطعيّ  قانون اس ؛ بدين بيان كه بايتد از   ةيكي ديگر از ادلّ

تهديدي كه از طر  قانون ممكن اس  متوجّه آنها گردد و نيز عدم امديّتي كه  اتراد جامعه در مقابل

-130: 1935زادگتان و راهتدارپور،    متؤذن )« .شايد در نتيجة اجراي آن حاول آيد، حماي  نمتود 

اي نگتارو و تدظتيم گتردد كته دقيقتاً مترز حقتوق و آزادي و         لذا قانون بايستتي بته شتيوه    (139

شود كه قانون از شفاتيّ  لازم برختوردار   مايد و اين امر زماني محقّ  ميها را مشخّ  ن ممدوعيّ 

اگر اين موضوع در وضع قتوانين بتويژه قتوانين كيفتري رعايت  نشتود مشتكلات         بدابر اين باشد؛

م كيفتري و قتانون گريتزي را در پتي     دي نظير اتزايش تفسير از قانون، معضلات اجرايي، تورّمتعدّ

نظمتي و     را در جامعه تلمين نمايد، موجتب بتي  كه نظم و امديّ جاي آن قانون به و خواهد داش 

نگاهي به قوانين كيفري كشورمان حاكي از آن اس  كته ايتن موضتوع بته دلايتل      . گردد ميناامدي 

كه موارد متعدّدي در اين باره قابل ذكر و مغفوق مانده عدم رعاي  اووق نگارو دي از جمله متعدّ

 .استداد اس 

 

 امل مخل صراحت و شفافيت قانونعو - - 

شتوند   ل اين امر بوده و باعث متي خكه چه چيزهايي مبا توجّه به مطالب مطرب شده بايد ديد       

حتاكي از آن   امتر تحقي  و بررسي پيرامون اين  ريح و آشكار نباشد وديگري  كلامكه قانون يا هر

م، اجماق، تعار  و نق  كه در ادامه به ابها: عبارتدد ازعوامل نگارشي دخيل در اين بارة اس  كه 

 .هريك از اين موارد پرداخ  مي شود
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 ابهام قانون - - - 

و آن  ،ستازد    قانون را مختل ميمبهم بودن قانون يكي از عواملي اس  كه وراح  و شفاتيّ      

نارستا  تهتم و درک آن را   والفاظ متبهم حكتم را بيتان كدتد      ةدر جايي اس  كه ماده قانوني بوسيل

قانون براي اجرا شدن نوشته  زيرا ؛برخلا  روو قانونگذاري و قانون نويسي اس  اين امر .نمايد

به ». دور خواهد ماند خودشود و در جايي كه مبهم باشد در اجرا مختل خواهد شد و از اهدا   مي

وق و بيدتد حقت   شتود و در ايتن ميتان آنچته لطمته متي       هر حاق ابهام قانون باعث اختلا  آرا متي 

هتا بته خصتو      هاي زيادي از دادگاه تواند ترو  اين رويكرد همچدين مي. هاي اتراد اس  آزادي

ودور آراي اوراري يا وحدت رويه بگيرد و آنها را از انجتام ورتايف   به سبب ديوان عالي كشور 

دارد كه تراواني آراي اوراري شعب كيفري ديوان عالي كشور و آراي وحتدت   باز خودواساسي 

ابهتام   (92: 1939پوربتاتراني،  ) «.قوانين كيفري دارد امر دريه كيفري به نحو كاتي دلال  براين رو

در مفردات و كلمات قانون هس  و گاهي در جملات آن، كه در هتر حتاق بته دو وتورت      يگاه

  باشد؛ بدين بيان كه در شبهات حكمتي، موضتوع مشتخّ    ر ميي و موضوعي متصوّمشبهات حك

  آيا ربودن ماق ديگري به طور موقّت  ؛م لاً ،از ديدگاه قانون گذار روشن نيس  اس  ولي حكم آن

شتبهه موضتوعي در جتايي     ،گردد يا نه  در مقابل و به قصد اعاده به واحبش سرق  محسوب مي

اين نوع از شبهه شتامل   ؛ولي موضوع آن معلوم نيس  ،له در قانون روشن اس لاس  كه حكم مس

بتدين بيتان كته     ؛بحث شبهه مفهومي مدّنظر مي باشتد اين ي اس  كه در دو نوع مفهومي و مصداق

معدا و مفهوم موضوع حكم روشن نبوده و حدود و ثغور آن نيز معلوم و مشخ  نباشد م ل كلمه »

شتود   جدون كه مرز آن مشخ  نيس  و معلوم نيس  كه شامل بسياري از بيماريهاي رواني نيز مي

م تل   ،  بوده لتيكن مدظتور قانونگتذار از آن معلتوم نيست      مشخّيا نه  و گاهي هم معداي كلمه 

ش هدر اس  ولي حتدود و ثغتور آن   نكسي كه خو ؛يعدي 239 ةماد 2 ةم در تبصرتركيب مهدورالدّ

كدتيم تتا   هايي از ابهام در قانون اشتاره متي   ايدك به م اق (91: 1939دي، حمّم) «.دقيقاً معلوم نيس 

 :دا گردد  موضوع بيش از پيش هويحساسيّ
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 اسالنّ و حقّ.. اّ ناهماهنگي در تفكيك دو اصطلاح حق( الف

تعقيتب و مجتازات مجترم در     ،1992 ستاق  قانون تعزيرات مصتوب  193 ةقانونگذار در ماد»       

ف بر مطالبه واحب ح  يا قائم مقام قانوني وي كرده اس ، اين در حالي است   اس را متوقّالدّ ح ّ

و .. اّ نيتز تعريفتي از حت     1932 ساق ي در قانون مجازات اسلامي مصوبكه در قانون مذكور و حتّ

كتدام يتك از     و اوتطلاب چيست   دن از ايتن  اد مقتدّ راس نشده اس  و معلوم نيس  كه مالدّّ ح 

و كتدام يتك از مصتادي       هست  .. هاي مذكور در قوانين موضتوعه ايتران از مصتادي  حت  ا     بزه

هتم در   -موارد تطبي  كدتد  ةكه با كليّ - چون معيار دقي  تقهي ،از طر  ديگر  باشد اس ميالدّ ح ّ

هتاي   لذا در مقام تبيين مفهوم اين دو اوتطلاب و نيتز در مقتام اجتراي آن، برداشت       ؛دس  نيس 

بتر   (259: 1939زراع ، ) «.اجع كيفري و محاتل علمي و حقوقي بوجود آمده اس رمتفاوتي در م

و ح  الداس را تعريف و توويف مي نمايتد  ... ود ح  اهر كس طب  سليقه شخصي خ»اين اساس 

: 1930قياسي، )« .گردد تفاسير گوناگون از قانون و توسعه قلمرو اجرايي آن مي و اين روند موجب

الدّتاس نتوع ستومي از جترايم      و حت  .. اتزون بر ح  ا»اين در حالي اس  بعضي معتقدند كه ( 09

وجود دارد كه شامل دو مورد مذكور نيستدد بلكه مي توان آنها را ناشي از حقوق ولايي يتا حقتوق   

 ( 29: 1903ودقي، )« .رايمي از قبيل رانددگي بدون پروانهعامه دانس ؛ ج

 

 ابهام در مصاديق محاربه و افساد في الارض ( ب

چدتين آمتده    1995قانون تشديد مجازات محتكران و گران تروشان مصتوبه ستاق    9در ماده        

ارب حت چدان چه اعماق توق به عدوان مقابله با حكوم  وورت گيرد و مرتكب مصتداق م »: اس 

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و  9در ماده . شود باشد به مجازات آن محكوم مي

ورتي كه ايتن  دارد در و جازات مرتكبين اين اعماق مقرر ميكلاه برداري ساق مذكور پس از بيان م

و  ،الار  خواهتد بتود   مجتازات مفستد تتي   الار  باشدد، مجازات آنها،  اعماق مصداق مفسد تي

نمايدد،  مجاز مي  غيرو بصري تعاليّ يعاشخاوي كه در امور سم ،قانون مجازات 9بالاخره در ماده 
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ي و بصري مستهجن در مرتبته اوق  ععوامل اولي توليد، تك ير و توزيع عمده آثار سم»مقرر داشته 

 شتد و  به يك تا سه ساق حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويس  ميليون رياق محكوم خواهدتد 

بر استاس آن  . «الار  شداخته شود، به مجازات آن محكوم مي گردند چدانچه از مصادي  اتساد تي

قانون مجازات استلامي از محتارب و مفستد تتي الار       109چه گفته شد تعريف قانون در ماده 

شده بر اين گونه موارد وادق نيس  و تعريف ديگري قانونگذار از اين دو وا ه به عمتل نيتاورده   

ايدكه برخي از جرايم را از نظر مجازات، در حكم آنها قرار داده اس ؛ لتذا دست  دادگتاه در    مگر 

ديتده  »از اين روس  كته  ( 113: 1930قياسي، )« .تفسير و تعيين مصداق موارد مذكور باز مي باشد

شده دادگاهي در مورد جرايم اقتصادي و كلاه برداري حكم اعدام وادر كرده و دادگاه ديگتري در  

« .مان مورد و پس از نقض حكم در ديوان عالي كشور، به دو ستاق حتبس بستدده نمتوده است      ه

تواند از ارزو و ابه  حقوق جزا كاستته و مشتكلات تتراوان     اين رويكرد مي( 09: 1939مدني، )

توجّه به معيارهاي شكلي جرم انگتاري  »لذا . ديگري از جمله تورم كيفري نيز به دنباق داشته باشد

 ( 99: 1932پورباتراني، )« .اجتداب ناپذير اس ضرورتي 

 

 تشخيص جرايم قابل گذشت  درابهام ( پ

ي از حقوق ترانسه در تصويب بسياري از قوانين كيفري، اول را بتر  قانونگذار ايران به تلسّ»        

ه اس در تقت الدّت  غيرقابل گذش  بودن جرايم قرار داده اس ؛ ليكن به لحاظ مواجهه با مفهتوم حت ّ  

ايتن   .ه اس كرد اعلامقانون مجازات عمومي تعدادي از جرايم را قابل گذش   255ه در ماده اماميّ

ي دگرگتون  كلّبه حاكي از آن اس  كه مقدن در قوانين كيفري، مفهوم جرم قابل گذش  را  رويكرد

 (29: 1903وتدقي،  ) «.نموده و وبغه قابل گذش  جرايم را تا حدود زيادي كم رنگ نموده اس 

هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است  كته در    ين دادرسي دادگاهيقانون آ 9شاهد سخن ماده 

ق دستته اوّ . جرايم از جه  اقامه و تعقيب دعوا به سته دستته تقستيم متي شتوند     »: آن مي خوانيم

قضايي اس ، چه شاكي خصووي شكاي  كترده يتا    ةجرايمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوز
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شتوند و بتا گذشت  وي تعقيتب      رايمي كه با شكاي  شاكي تعقيب ميدوم ج ةدست...  نكرده باشد

دسته سوم جرايمي كه با شكاي  شاكي تعقيب مي شوند و بتا گذشت  وي    و موقو  نخواهد شد

توق الذكر تفكيك و تعيين هريك از انتواع جترايم يتاد     ةماد ة؛ سپس در تبصر«موقو  خواهد شد

مذكور معلوم مي شود كه تشتخي  ايتن    ةه به متن مادتوجّ با .ده اس شده را به قانون محوق نمو

اس  و بر اين تفكيك و تشخي  آثار مهم حقوقي مترتب اس ، ليكن قانونگذار  جرايم بسيار مهمّ

ق نموده و به طتور وتريح و شتفا  آنهتا را تفكيتك و      اين تفكيك را مجدداً به قوانين ديگر محوّ

اوحاب دعوا، دادرسان، وكلاي دادگستري و ضابطين قتوه قضتاييه   معرتي ندموده اس  تا تكليف 

معلوم گردد؛ از طر  ديگر قوانين ديگر نيز در اين باره وراح  خاوي نداشتته و جتامع و متانع    

هم طرتين دعوا از نتيجه ولح و گذش  آگاه نباشدد، بويژه متّ»كه  شده اين رويكرد موجب. نيستدد

ضاي  خاطر بزه ديده برآيد و در حدّ انتظار او ضترر و زيتان وي   جلب ر دود داند كه اگر در نمي

 «.اي خواهتد گرتت    را جبران كدد يا با التماس و تمدّا موجبات گذش  را تراهم سازد، چته نتيجته  

 (109: 1939زراع ، )

  

 اجمال قانون  - - - 

است  لازم بته    نآباشد، مجمتل بتودن      قانون ميوراح  و شفاتيّ يكي از مواردي كه مخلّ      

اي اجماق را با ابهام متراد  دانسته و نيازي به جتدا نمتودن مباحتث آن از هتم     هعدّ»ذكر اس  كه 

انتد و   اي نيز اين مورد را جداگانه بحث نموده هعدّ»در مقابل ( 111: 1939  داماد، محقّ) «.داندد نمي

ا در اجمتاق معدتاي كتلام    امّت  ؛  نيس شان آن اس  كه در ابهام معداي كلام بطور كلي مشخّ دليل

متاده   و  (25: 1930قياستي،  ) «.قدري روشن اس  ولي ميان دو يا چدد معدي ترديد ايجاد مي شود

متده  آانتد كته در آن چدتين     عدوان م اق مطرب نمودهه قانون مجازات اسلامي را در اين مورد ب 135

پدهتاني از نظتر    ةاد از كلمت رمدر ايدجا « سرق  عبارت اس  از ربودن ماق ديگري به پدهاني»اس  
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ترين علل بتروز  از مهمّ    نيس  كه آيا از ديد واحب ماق پدهان باشد يا از ديد مردممقدن مشخّ

 :وان به موارد ذيل اشاره كردمي ت اجماق در كلام و قانون 

 

 عدم رعايت قواعد دستوري و تركيب جملات ( الف

ن اس  كه اك ر موارد اجمتاق  آانين كيفري حاكي از نگاهي گذرا به قوانين موضوعه بويژه قو       

ادبيتات و اهتل تتن     نقانون از همين امر نشلت گرتته اس  كه اگر در قانون نويستي از متخصصتا  

 قتانون مجتازات استلامي    925م لاً در متاده  . استفاده مي شد، شايد شاهد اين همه آشفتگي نبوديم

روي شخصتي   از جاي بلددي پرت كدد و بر هرگاه كسي خود را» :چدين آمده اس  1952مصوب 

بيفتد و سبب جداي  گردد، در وورتي كه قصد انجام جداي  داشته باشد، قتل عمد بوده و قصا  

آن قتتل  نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشتد و معمتولاً بتا     قتلدارد و در وورتي كه قصد 

بود و همچدين اگر با قصد پترت شتدن    قتل شبه عمد بوده، ديه در ماق او خواهدانجام نمي شود، 

اختيتار پترت شتود و     اثر لغزو يا علل قهري ديگتر بتي  پرت شود ولي اگر در  بي اختيار به جايي

عبارت خودو ضامن اس  نه عاقله او ، « .او موجب جداي  گردد، خودو ضامن اس  نه عاقله

هيچ گونه اختياري به جتايي   معدي ندارد كسي بر اثر واقعه قهري بدون»نادرس  مي باشد زيرا كه 

: و وحيح اين اس  كه بگتوييم پرت شود و موجب جداي  گردد و ما او را مجرم و مسؤق بدانيم؛ 

وتورت متاده    در غير اين (233: 1930د وادقي، ميرمحمّ)« .او نه خودو ضامن اس  و نه عاقله

د و قيتاس  مذكور بر خلا  قواعد تقهي و روايات خواهتد بتود؛ چتون موجتب قيتاس متي گترد       

اين موضوع در سيره و اقواق تقها ( 39: 1999نجوميان، . )خصوواً در مسائل كيفري وحيح نيس 

شود و همگي در اين امر متف  القوق هستدد كه در اين گونه موارد نته ختودو ضتامن     نيز ديده مي

 ( 190: 1932حكيم، . )او اس  و نه عاقله
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 استفاده از لفظ مشترك در قانون نويسي( ب

اد قتانون كتدام   ردانتيم كته مت    بدين معدا كه لفظي كه مشترک بين چدد معدي اس  و متا نمتي         

اي هم وجود ندارد، نبايد در قانون نويستي متورد استتفاده واقتع شتود و در       معداس  و هيچ قريده

باشد در  اي همراه كار بردن اشتراک لفظي باشد بايد حتماً با قريدهه وورتي كه قانونگذار ناگزير از ب

زميدته بتراي ايجتاد قلمروهتاي     »گيترد بلكته    نه تدها از هد  قانونگذار تاوله مي وورتاين غير 

اي كته   گتردد؛ بته گونته    آميز و اجراي گزيدشي قوانين و امكان سوءاستفاده از آنها تراهم مي تبعيض

مت لاً در   (213: 1939وتفوي،  ) «.تواند تضمين قطعي براي تعيين معدتا باشتد   نتيجه تفسير نيز نمي

فدد از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه ها مكلّ قضات دادگاه»ون اساسي مي خوانيم قان 152اول 

هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريته است    

جريه و ديگري به وا ه دول  دس  كم داراي دو معداس  يكي به معداي قوه م« ... .خودداري كددد

در اين باره اختتلا  بتوده است  كته وا ه     ( 992: 1909احمدي گيوي و انوري، )معداي حكوم  

دول  به كدام يك از معاني مطرب شده دلال  دارد از يك سو تلسفه وجودي ديوان كه رستيدگي  

ن معدتاي  به شكايات مردم از دول  اس  و با توجه به قريده تقابل مردم در برابر دولت ، متي تتوا   

حكوم  را مدنظر دانس  و از سوي ديگر برخي دول  در اين اول را به معداي قوه مجريه حمل 

 ( 993: 1935طباطبائي مؤتمدي، . )اند كرده

 

  با مرجع نامشخص ضمير( پ

دانتيم مرجتع    كته متا نمتي   اس  يكي ديگر از عوامل اجماق قانون، وجود ضميري در جمله »      

م تاق  . شود معداي آن جمله و قانون مشخ  و آشكار نباشتد  موجب ميامر اين  .ضمير كدام اس 

متده  آكه در آن چدين  هس  1952مصوب قانون مجازات اسلامي  229براي اين مورد، بدد ج ماده 

دهتد نوعتاً كشتدده نيست  ولتي       مواردي كه قاتل قصد كشتن ندارد و كاري را كه انجام مي» :اس 

يا پيري و يا ناتواني يا كودكي و ام اق آنها نوعاً كشدده باشد و قاتل  نسب  به طر  بر اثر بيماري و
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معلوم نيست  كته    [به آنها آگاه باشد]مي بيديم ضمير آن در تركيب كه چدان « .نيز به آنها آگاه باشد

كشدده بودن برمي گردد يا به پيري يا كودكي يا بيماري يا ناتواني و اين امر باعتث اجمتاق   به نوعاً 

 ( 99: 1932پور باتراني، ) «.مله و اخلاق در قانون گشته اس در ج

 

 اجمال مخصص ( ت

آورد تا حكم عتام را   را به كار ببرد كه وقتي مخص  ميخود   قانونگذار بايستي نهاي  دقّ»      

تخصي  بزند، مجمل تدظيم و نگارو نشود، چون كه وقتي تخصي  مجمتل باشتد، عتام را هتم     

توان به آن  الي كه در اين مورد مي م. ر نتيجه استداد به آن بيهوده خواهد بودمجمل خواهد كرد و د

محاكمتات  »: قانون آيين دادرسي كيفري اس  كته در آن چدتين آمتده است      100اشاره نمود ماده 

  يتا  محاكمتاتي كته مختل امديّت    : ... تشتخي  دادگتاه  بته   موارد زيردادگاه علدي اس  به است داي 

 در ايدجتا معلتوم نيست  كته مدظتور از متذهب، وترتاً       بيديم  چدانچه مي «.داحساسات مذهبي باش

ي احساسات اهل كتاب يعدي مذهب يهتود و مستيح كته جتزو       يا حتّمسلمانان را شامل مي شود

 (92: همان)« يا خير  شامل مي شودرا شوند،  هموطدان محسوب مي

 

 تعارض قانون - - - 

، تعار  قانون در وورتي اس  تحقي ر مفهوم شداسي اين با عداي  به مطالب مطرب شده د       

 .تضاد داشته باشدد و نتوان به آن دو در يك زمان عمل كردو كه مفاد دو قانون با يكديگر اختلا  

ي تعار  از مصادي  قانون تعار  با تداقض متراد  دانسته شده و حتّ هاي حقوقي هم در نوشته»

اين تعار  ممكن اس  در متن يتك قتانون    (199 :9، ج 1909 امامي،) «.متداقض به شمار مي آيد

به عدتوان م تاق متي تتوان     . يا ميان دو قانون كه از حيث عموم و خصو  برابر نيستدد، بوده باشد

بدين بيان كته متاده    .را ذكر كرد 1952قانون مجازات اسلامي مصوب  529و  99تعار  بين ماده 

اطي و خت ه بته شترايط و امكانتات    جرم محسوب و با توجّاشخا  زير معاون » :دارد مقرر مي 99



      
 

 
  

    

ق انين ن فري  بازتاب آيين           120 رارد  ش افاّت   ...   ا
 

در حالي كته  « . ...شوند ديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير ميلدتعات و مراتب جرم و ت

هركس در جرايم تعزيري معاون  نمايد حسب متورد بته حتداقل    » :چدين آمده اس  529در ماده 

گردد در اين دو متاده بتراي    ؛ ملاحظه مي شود يمجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم م

بعداً توسّتط متاده    99هر چدد كه ماده  هاي متفاوتي پيش بيدي شده اس  مجازات ،جرممعاون  در 

بدين بيان كه در ماده . قانون مذكور اس  229و  929م اق ديگر تعار  بين ماده . تكميل شد 529

هوشي شخصي را بكشد، قصتا    حاق خواب يا بياين چدين مقرر گرديده، هر گاه كسي در  229

چدين آمده  929شود و تقط به ديه قتل به ورثه مقتوق محكوم خواهد شد، در حالي كه در ماده  نمي

اس  هر گاه در حاق خواب بر اثر حرك  و غلطيدن موجب نق  عضو ديگري شود جداي  او به 

اين اس  كه تعلي كه  229راهر از ماده . «مدزله خطاي محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود

وادر مي شود در حكم شبيه بته عمتد است  و ختودو     ( بي هوو)و مغمي عليه ( خفته)از نائم 

بتر ايتن دلالت  دارد كته تعتل       929ليكن مدلوق وريح و مدطوق ماده . ضامن اس ، نه عاقله او

اس ؛ بدابراين بين مدلوق دو وادره از نائم در حكم خطاي محض بوده و ضمان آن بر عهده عاقله 

شايان ذكر اس  تعار  واقعتي كته از معضتلات    ( 19: 1950شكاري، )« .ماده تعار  وجود دارد

يكي از دو قتانون  »دهد كه  باشد در وورتي رخ مي اساسي در امر قانون نويسي و قانون گذاري مي

و ديگري مقيّد نباشتد،   نباشد، يكي مجمل و آن يكي مبين نباشد، يكي مطل  و ديگري خا ّ عامّ

هر دو از لحاظ قانوني معتبر بوده و هيچ كدام توان تسخ يكديگر را نداشته باشدد و سترانجام بتين   

 (299: 1930قياسي، )« .حكوم  و ورود نباشد ،آن دو قانون

  

 نقص قانون - - -4

 ه بايتد در متواردي كت   ةقانون وقتي ناق  اس  كه نگارو و انشاء آن طوري باشد كته همت  »       

اجمتاق، تعتار  و ستكوت    : در سه قستم را برگيرد را شامل نشود هر چدد كه برخي نق  قانون 

وقتي قانون در مقام بيان »كه  وورتبدين ( 125:  9، ج1909جعفري لدگرودي، ) «.اند قانون دانسته
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به معدي چدد كه سكوت هميشه  گردد؛ هر ي ميسكوت تلقّ ةباشد ولي حكمي را اعلام نكدد به مدزل

چدانچه شايد سكوت در موضوعي بدان معدي اس  كه قانونگذار آن را جرم ندانسته ، نق  نيس 

بعدتوان م تاق در   ؛ اس  با اين حاق گاهي اوقات هم سكوت قانون، مخل قانون و اهدا  آن است  

قبل از متر،،   عليهمجديچدانچه  :قانون مجازات اسلامي چدين آمده اس  1952مصوب  290 ةماد

تواندد پس از متر،   شود و اولياء دم نمي قصا  ساقط مي ي را از قصا  نفس عفو نمايد ح ّناج

ات و خصتو  يكتي از ضتروريّ   درايتن متاده    گتردد  ملاحظه ميچدانچه  .او مطالبه قصا  نمايدد

بدين بيان كه معلوم نيس  كه ديه نيز بته   .ملازمات قصا  كه همان ديه باشد، سكوت كرده اس 

رغم عفو جاني از سوي مجدتي عليته،    جاني از او ساقط مي شود يا نه  و اولياء دم عليهمراه عفو 

تواندد مطالبه ديه نمايدد يا خير  از طر  ديگر اين ماده قانوني هم از لحاظ شرعي و هم كيفري  مي

خود از باب قصا  يتا   باشد كه نسب  به استيفاي ح ّ ولي دم مي باشد زيرا كه اين ح ّ موجه نمي

  نبوي و كتتب تقهتي نيتز تصتريحاً متذكور      كما ايدكه در سدّ». يه يا گذش  رايگان اقدام نمايددد

براي اولياي دم در نظر گرتته اس ؛ را همين قانون اين ح   291 ةاتتاده و قانونگذار اسلامي در ماد

ب مصتو   قانون حتدود و قصتا   99 ةليكن قانونگذار علاوه بر موارد مطروحه و نيز برخلا  ماد

« .، بحث رضاي  مجدي عليته از قصتا  قاتتل را متورد قانونگتذاري قترار داده است        1991ساق 

 (25: 1932حبيبي، )
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 گيري نتيجه

تدوين و وضع قتوانين شتفا  و وتريح بتويژه در قتوانين كيفتري بتراي وتيان  از حقتوق               

خوب، ضرورتي دو چددان شهروندان و داشتن جامعه سالم و قانونمدد در راستاي تحق  حكمراني 

 ةاست  كته در ستاي    نگارو قتانون از اووق و تدون  يك سري  اين امر مستلزم رعاي  تحقّ. دارد

هاي مختلف علمي و نيز مطالعه و نقد و بررسي قوانين مربوطه توسط    از دستاوردهاي رشتهتبعيّ

انين آشتفته و بته هتم    باشد؛ در غير اين وورت بتا قتو   مكان پذير مياصان و كارشداسان امر متخصّ

شاهد سخن استفاده مقدن از الفاظ مبهم و غيرواضح اس  كه ضتمن در  . ريخته روبرو خواهيم بود

ها، زميده ساز تفسير قوانين و در نتيجه توستعه   با اول قانوني بودن جرايم و مجازات نتعار  بود

اً نظتم عمتومي جامعته و    ي كته مستتقيم    ملّت هاس ، بويژه در جرايم عليه امديّت  دامده جرم انگاري

در چدتين  . ي در قتوانين كيفتري برخوردارنتد     خاوّت   را هتد  قترارداده و از حساستيّ   حاكميّت 

بلكه عتاملي بتراي تهديتد نظتم و      .گيرد ميقوانين جزايي نه تدها از اهدا  خود تاوله  ،رويكردي

از خود درمان نشلت كه درد  چون ،د كه چاره و درماني نخواهدد داش نگرد مي تلقيّ  جامعه امديّ

 .گرتته اس 
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 فهرست منابع و مأخذ
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 .داروادر، چاپ سوم: بيروت ،لسان العرب، (ق 1912)مدظور، محمد بن مكرم، ابن  -1

 .نشر تاطمي: تهران ،دستور زبان فارسي، (1909)احمدي گيوي، حسن و انوري، حسن،  -2

 .بيس  و هفتمه، چاپ اسلاميّ :، تهرانحقوق مدني، (1909)دحسن، امامي، سيّ -9
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